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 چکیده

به يكي از مشهورترين نظريات ، اخير ةاي است كه در چند سد نظريه ،تفكيک قوا

تبديل شده است تا جايي كه در كلام و قليم برخيي    ،سياسي ةانديش ةمطرح در حوز

گيذاري   معياري بيراي ارز  و س به خود گرفته رنگي از تقدّ ،نويسندگان و مترجمان

هياي   اين در حالي است كه صرف نظر از چالش. اي سياسي قلمداد گرديده استنظامه

، آنرغم تلاشيهاي صيورت گرفتيه در تكمييل و تيروي        كاركردي اين نظريه و علي

 .برد رن  مي ،همچنان از تناقضات و نواقص تئوريک متعددي

گراييان از قيدرت و    نخست به نقد فهم نادرست تفكييک  در نوشتار حاضر،

سازي اين نظريه  در مدل  «مونتسكيو»و پس از آن واكاوي خطاي تاريخي انسان 

پيردازان   و در نهايت، ناكارآمدي تفكيک قوا در تأمين غاييات مطليوب نظرييه   

مبتني جايگزين، اي  ضرورت پرداز  نظريه، تلا  گرديده استپرداخته شده و 

اثبيات   ،شيري ب جوامع هاي بومي و متناسب با اقتضائات حيات نوين بر انديشه

 .گردد

 واژگان كلیدي

 تفكيک قوا، قدرت، نظام سياسي، استبداد، كنترل
                                                                                                                                                          

 .عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران *
 

  .ومی دانشگاه تهراندانشجوی دکترای حقوق عم **
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 مقدمه

مدورد  انديشده سياسدي،    ۀتفکيح قوا از جمله نرريا  مشهوري است كده در حدوز  

نمودن قدر  بده دوران يوندان    فه ( گانه سه)ثلاثي  ۀاولي ۀايد .است قرار گرفنهپردازش 

، 1311بوشدهري،  ) گدردد  مننسدب مدي   ،ن ايدن دوره نردرا  ياي صداحب  باسنان و انديشه

داراي سه قدر  است و  حداك  خردمندد بايدد     ،ير حکومت»به اعن اد ارسطو (. 79ص

اين سه قدر ، ييأتي اسدت كده    نخسنينِ .حدود ير يح از اين سه قدر  را باز شناسد

و بده فرمانروايدان   ... دومدين آنهدا   . كارش بحث و مشور  درباره مصدالح عامده اسدت   

سدومين قددر ،    و شدود  مشخصا  و حدود صلاحيت و شيوه اننخاب آنان مربوط مدي 

 .(383-388ص، 3371ارسطو، ) «گيرد ميردادرسي را درب امور

مثابه ت سدي    نبايد از نرر دور داشت كه تفکيح قوا با ت رير و شهر  امروزي آن به اما

در مفهدوه ت سدي  وظدايف     گانه قدر  را ون سهؤيوناني كه ش كهنياي  قدر ، با ديدگاه

اگر ادعا شدود   ، ه بسا خالي از ح ي ت نباشدرو،  ازاين.  ندان قرابني ندارد ،اند فه  نموده

بدر برداشدت رايدج آن و نده      تفکيح قوا را بنا ۀاولين منفکري است كه نرري 2،«جان لاک»

 .(Kruman, 1997, P.33-40) طرح و تحلي  نموده است ،ساده ۀيح ت سي  وظيف

كيست كه نداند در دنياي امروز، تفکيح قوا بيشنر از آنکه بدا نداه جدان     ،اين حال با

 يموننسدکيو  ۀنداه و آواز  ۀلاک يا حني منفکدران يوندان باسدنان شدناخنه شدود در سداي      

تفکيح قوا را براي  ۀ ه انديش اگر ،موننسکيو ،در ح ي ت. شهر  يافنه است ،فرانسوي

لديکن   ،باشدد  وامدار تراوشا  ذيني جان لاک مي ،حوزه بار ابداا ننموده و در اين اولين

پرسدني خدود را بده     آزادي ۀنواخنده و تراند   ، نان فريبنده و مسلد بر  ن  تفکيح قوا

فريب سروده كه ع   و يدوش را از يدر مخداطبي ربدوده      انضماه ملوديهاي اين ساز دل

فوني مه نمايي  كده سد  ي تشبيراگر موننسکيو را به ريبر اركسن ،شايد اغراق نباشد. است

كندون    نان اسنادانه به اجرا درآورده كه از آن زمان تدا  آنيمدي  تفکيح قوا را در قرن 

برداري از افکار و مشدي   نرري ننوانسنه است در بازآفريني اين اثر، جز گرته ييچ صاحب

 .او اقداه ديگري انماه ديد
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از يد    ،قدر  بزرگ دولت نيازمند آن است كه سه ،تأمين آزادي»به باور موننسکيو 

اگدر قددر  حکومدت را    ... » ،بنابراين. (Prakash, 2000, P. 17) «جدا نگاه داشنه شوند

اي انمداه   كار ويدژه  ،طوري كه ير يح ت سي  كني  به( گانه قواي سه)بين اجزاي مخنلف 

ديند و در امور مربوط به قواي ديگر مداخله نکنند، فسادي از نرر قدر ، حکومدت را  

 .(Thomas, separation of Powers, P.123)« كند هديد نميت

مين آزادي أرايکاري براي مهار فساد قدر  و ت تفکيح قوا را صرفاً ،موننسکيوالبنه 

م  در كلاه و مکنوبا  يواخوايان أدر عصر حاضر با اندكي تاما  ،دانست شهروندان مي

فراتر رفنه و در  ،اور منعارفتوان گفت اعن اد به تفکيح قوا از يح ب تفکيح قوا مي

س و يا حداق  مفهومي نزديح به گويي رنگي از ت دل ،برخي نويسندگان ۀكلاه و انديش

بيشنر از آنکه ناشي از كاركرد عملي تفکيح  ،البنه اين اعن اد. آن را به خود گرفنه است

يا ترس تاريخي از شنائت و  7«فوبيا»حاص  يح  ،قوا در مهار فساد قدر  باشد

 .رسد نرر مي خويي شهرياران پس از كسب قدر ، به درنده

گيدر شدده كده      نان عال  ،امروزه شايد آن يسني  كه شهر  اين نرريه ،حالبه ير 

 ۀ  دانش ح وق و از بنيادياي انديشد شود، تفکيح قوا يکي از اصول مسلّ عموماً ادعا مي

تنهدا ضدمانت    ،انديشده  بر ديدگاه يواخوايدان ايدن   بنا. باشد سياسي در عصر جديد مي

و  (15، ص1310-11امير ارجمند، ) اساسي و بنيادين آزاديهاي عمومي، تفکيح قواست

وفدق ندداده و در ايدن جهدت      تفکيح قواير حکومني كه به نحوي خود را با اقنضائا  

صرف نرر از تحلي  كاركرد و مشي كارگزاران آن، منه  به اسنبداد و  ،مشي ننموده باشد

 .وايد بودخودكامگي خ

يدح   ۀشده و به مثاب اي ت ديس  ه تفکيح قوا انديشه رسد اگر نرر مي با اين حال، به

ولدي صدرف نردر از     ،ح وقي در عصر حاضدر معرفدي گرديدده اسدت    د   ارزش سياسي

در . باشدد  ياي جددي مواجده مدي    حني در بعد نرري نيز با  الش ،كاركردي آن ايرادا 

 اي نرريه تفکيح قوا و كسب ممموعه اعمالله در  ندصدسا ۀتوان گفت ساب  مي ،واقع

يدايي در خصدوص ندواقص،     تمربيا  تلخ يا بعضاً دور از اننرار، ذين را با پرسدش  از

 .نمايد رو مي هيا و حني تناقضا  اين نرريه روب كاسني
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رسد آن است كه در حوزۀ ادبيا  ح دوقي   نرر مي آور به اما آنچه در اين بين، حير 

.  بان فارسي، كمنر تحليلي انن ادي را بر نرريۀ تفکيح قدوا شدايد يسدني    و سياسي به ز

 يداي  نرريهتفکيح قوا يمچون بسياري ديگر از  ۀنرري ،سو از يحاين در حالي است كه 

نرران دنيا بده ن دد كشديده     توسد انديشمندان و صاحب ،انديشه سياسي ۀكلاسيح حوز

مبندداي  ،ي مح  ددان داخلدديروحيدده كنمکدداوي و پرسشددگر ،شددده و از سددوي ديگددر

بده  . اسدت  ياي قدسي و زميني قدرار گرفنده   ترين باوريا و انديشه كشيدن عميق  الش به

نمودن ادبيا  انن دادي   رسد پرداخنن به موضوا تفکيح قوا و فربه نرر مي يمين دلي ، به 

 .تواند يح اولويت پژويشي حائز ايميت، محسوب گردد اين حوزه مي

قاب  بحث و برآمدده   اي نرريه ۀمثاب است تفکيح قوا به شدهش تلا ،در نوشنار حاضر

گرايانده و   نرران عصر خود، مورد كاوش قرار گيرد و از منردري واقدع   صاحبۀ از انديش

منردور نفدي    و از ايدن ممدرا بده    ن د و تحلي  گدردد گرايانه،  ت ديس دور از احساسا  به

اي جايگزين و مطابق با ارزشدها   يا، ضرور  پردازش انديشه اسنبداد ساخناري حکومت

 .و ينمارياي جوامع امروز، اثبا  گردد

شناسدي   از قددر  و انسدان  گرايان  تفکيحفه  نادرست در اين راسنا، ابندا به تحلي  

ازي سد  در مددل موننسدکيو  تداريخي   يخطاو پس از آن،  اي  گرايانه ايشان پرداخنه مادي

هايت، بر خلاف ادعاياي منعارف، مبني بدر  ، تبيين گرديده است و در نتفکيح قوا ۀنرري

ياي امدروز   واسطۀ پريرش تفکيح قوا در حکومت نفي اسنبداد و خودكامگي حاكمان به

سدرايي ناكارآمددي تفکيدح قدوا در نفدي       دور از افسانه گرايانه و به جهان از منرري واقع

 .اسنبداد و خودكامگي حاكمان، مورد كاوش قرار گرفنه است

ه ضروري است كده در ايدن تح يدق، در پدي تبيدين، ن دد يدا تحکدي          تركر اين نکن

شده از سوي انديشمندان مسلمان و به خصوص، ف هدا در رد يدا تأييدد     ياي ارائه ديدگاه

رسد بدون داشنن فه  كاملي از نرريدۀ   نرر مي نرريۀ تفکيح قوا نخوايي  بود؛  را كه به

تدوان در   عنوان خال ان ايدۀ مركور، نمي هزمين ب تفکيح قوا، نزد انديشمندان ليبرال مغرب

باب مطاب ت يا مغاير  آن با اقنضائا  انديشۀ ديني، صحبني مسندل و قاب  دفاا ارائده  

به علاوه، منابع تحليلي و شيوۀ بحث حاضر، منصرف از مباحث ف هدي، تمهيدد و   . نمود
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 . مورد بررسي قرار گرفنه است

تفکيح قوا مطرح گرديده و اين نرريده را  ياي ديگري كه از نرريۀ  يمچنين خوانش

يداي مدديريني در اعمدال نهادينده و      ديدگايي منکي بدر اصد  ت سدي  وظدايف و نگداه     

. تخصصي قدر ، معرفي نموده است در نوشنار حاضر، مورد توجه قرار نگرفنده اسدت  

اي قابد    در ح ي ت، اگر  ه ديدگاه مركور از حيث كاركرد و تمشيت بهنر امور، نرريده 

رسد در نراه م دس جمهوري اسلامي ايران نيدز ايدن    نرر مي نمايد و به فاا و موجه ميد

گانه بر مددار ولايدت    ديدگاه، مبناي ايماد ساخنار حکومني و سامانديي روابد قواي سه

دلي  اينکده  ندين تعبيدري از تفکيدح قدوا،       الشرائد قرار گرفنه است، ولي به ف يه جامع

نرريه در قرن يمده ميلادي بوده و به نوعي ديدگايي منفاو   مغاير ديدگاه خال ان اين

باشد در اين م اله، مدورد   با نرريۀ تفکيح قوا در دانش ح وق اساسي و علوه سياسي مي

 .توجه و واكاوي قرار نگرفنه است

 بناي كج تفکیک قوااول خشت  گرایانه؛ ماديشناسی  و انسان شده قدرت تحریف

مخصوصاً ينگامي كه منمر به اسنبداد و  ؛دانسنن آن و مضموهنگاه بدبينانه به قدر  

 ،ايدن اسداس   بدر . باشدد  تفکيح قوا مي ۀبنياد معرفني نرري ،گردد خودكامگي حاكمان مي

العاده بدر ابعداد تاريدح و نکوييدده قددر  و تمربيدا  تلدخ بشدر از دوران          كيد فوقأت

ر بدرانگيخنن احساسدا    محركدي قدرتمندد د   ۀمثابد  اران و سدنمگران، بده  حکمراني جبلد 

 ۀشده، ن ط شهري با حکومني مبنني بر قدر  ت سي  سوي آرمان اسنبدادسنيز و حركت به

 .قرار گرفنه است ،تفکيح قوا ۀآغازين آفرينش و پريرش نرري

 ۀمثابد  بده »نشدده   گرايان در عرصه حکومت، قدر  بسديد و تفکيدح   تثليث ۀبه ع يد

يا و يدا و سددل   شود و ديدواره  تر مي مان، درازآين به تدريج در بسنر ز ويرانگر،سيلابي 

روبد و راه را بر اعمال ير  ه بيشنر نردرا    موانع سست و لرزان را از سر راه خود مي

اسدير داه يوسدها و اغدراض     ،آزادي ،در اين ميان. كند يموار مي ،شخص يا گروه حاك 

 ،4751قاضي، ) «ريزد ميسالاري در فضاي جامعه، بال و پر  شود و مرغ يمايون مرده مي

 (.5ۀ شمار
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كه بعيدد نيسدت يدر منن ددي را در     است گر شده   نان اسنوار جلوه اين سن  بنا آن

به اسنحکاه خود اسير نمدوده و ضدمير ناخودآگداه او را نيدز بدا خدود        ،مسحورين ۀداير

گان بلافاصدله بدا سدرايند    ،ه با اين مبندا هجايي كه شايد شما نيز در مواج يمراه نمايد تا

رحد  را مسدنحق تضدعيف و     ايدن نامبدارک بدي    ؛آواز شده و قدر  ترانه تفکيح قوا ي 

 .باشيدتر دانسنه  انش اق به واحدياي كو ح

 يست؟ آيدا حدق نيسدت     ،شده خوار معرفي اين ييولاي ح ي ت ؛راسني قدر  اما به

کيدح  نموده يواخوايدان تف  پيش از برآشفنن بر قدر ، بغض فوران ،عنوان يح مح ق به

مد   أتمنصدفانه   1،ه و اندكي در مفهوه و ماييت قدر نمودقوا را با احنراه از خود دور 

 نمايي ؟

، 1370لدوكس،  ) ه گفنه شده كه درک كداملي از مفهدوه قددر  وجدود نددارد      اگر

بنواند كننرل شخصي بر شدخص  قدر  ير آن  يزي است كه طور كلي  اما به ،(221ص

تدوان گفدت قددر ، تحميد       لرا مي .)Mogenthou, 1773, P.9( وجود آورد ديگر را به

 .)Robertson, 1998, P.221(ديگري بر خلاف اراده اوست  امري به

درآوردن فرد يا گروه، توسد فدرد   اطاعت قدر  موجب به»البنه اين تعريف ساده كه 

در مباحدث ح دوقي و    ،(56، ص1، ج4766عميدد زنمداني،   )« گدردد  مي يا گروه ديگر

تواني  قددر  را   ما نمي» .نخوايد بود ،قدر  ۀشناسي دانش واه ع نياز مفهوهراف ،سياسي

معناي مطلق رابطه انساني نابرابري بداني  كه بر اساس آن، يدح فدرد، فدرد ديگدري را      به

ويدژه و داراي قيدودي خداص     ۀممبور به اطاعت از خود كند، بلکه قددر ، يدح رابطد   

توانايي فرد يدا افدراد در تمهيدز و    » ،يثو از اين ح( 20-21، ص4758دوورهه، )«است

دادن  منرور يدايت و جهت وسيله روشي مناسب، به آوردن برآيند منابع موجود به دست به

نردر   بده داندش سياسدي    ۀاي از انسانها مصداقي از قدر  در حدوز  به رفنار جمعي دسنه

هدوه  يمدان مف  ،قددر   ۀواه ،در ايدن ديددگاه داندش    .(123، ص1379نبوي، ) «رسد مي

 .(2110، ص1ج ،1311جعفري لنگرودي، )نمايد قدر  عمومي را افاده مي

و  ؟وه و ناشايست اسدت رمگفنه امري م راسني قدر  در معنا و مفهوه پيش هاما آيا ب

گدردد؟   مدي  از آن منمدر بده ناراسدني و سدو  اسدنفاده      يميشده  تمركز قددر   آيا اساساً
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كمندرين ترديددي بده خدود راه      ،رسشدر دادن پاسخ مثبت به اين پ غربينرران  صاحب

موه و در صور  تمركدز،  رامري م قدر  ذاتاً ،به ع يده اين گروه از منفکران .ديند نمي

اي جدز اسدنبداد و خودكدامگي     عام  ايماد فساد و تبدايي در حکومدت بدوده و ننيمده    

  .)Leyland, 1994, P.5( حاكمان نخوايد داشت

 ،  نددان نشده در ع ايد ليبرال با ايدن پاسدخ   قرسد وجدان غر نرر مي به ،با اين حال

اعنددال در تحليد  مفهدوه قددر ، ماييدت       ي ازحدداقل  ه آنکه رعايدت   ؛يمسو نباشد

 ه در مفهوه لغوي آن و  ده در   ،قدر  فت كهبايد پرير. نمايد ابزاري آن را آشکار مي

يح ابزار  ۀمثاب ي ي دارد كه ممکن است بهدآن دلالت بر مصا د ح وقي  معناي اصطلاحي

م نضدي اسدت    ،بندابراين . مورد اسنفاده قرار گيرد ،در مسير ايداف مطلوب يا ناشايست

بدون توجه به اينکه در اخنيار  ه فرد يا نهادي قدرار   ،امري را كه ماييني ابزارگونه دارد

 .نمودبه فساد و تبايي منه  ن ،گردد گرفنه و در مسير  ه ايدافي اسنفاده مي

، 4761صددرالمنألهين،  )باشدد   مدي  كداري منشأ انمداه يدا تدرک     قدر  ،در ح ي ت

 ،به خودي خود ،و از اين جهت كه يح توانايي در م اب  ناتواني و عمز است( 168ص

البنه قدر  از  .(455، ص11ج ،1379خميني، اماه ) گردد يح كمال و خير محسوب مي

و نداتواني يدح خيدر     نمدودن او از عمدز   نمودن اعمال اخنيار آدمي و خارج جهت فراي 

 ؛گرفنن عواقب سو  اسدنفاده از آن نخوايدد بدود    معناي ناديده به الزاماً ، امامحسوب شود

طلبدي تمدايز قائد  شدده و      به ظرافت ميان قددر  و قددر   » 1كه اماه خميني يمچنان

نفدس   طلبي كه ريشه در حبل قدر  ولي خير و كمال است، معن دند اگر  ه قدر  ذاتاً

گونه  شود و اين خواسنه مي ، را كه در آن، قدر  براي نفس قدر  ؛است دارد، مرموه

بسدياري در مدرمت آن وارد شدده     5جاه است كه روايا  يمان حبل ،كردن قدر  طلب

 .(41، ص1317بهادري، ) «است

قدر  در ذا  خويش گدرايش بده طغيدان و    »بر خلاف آنچه ادعا شده كه  ،بنابراين

، 1313اخدوان كداظمي،   )« انمامدد  كنندرل بده فسداد مدي     تعدلي داشنه و در صور  عده

عارض بر نفس انسان است كه سر منشا   ،«طلب قدر »توان گفت وصف  مي ،(110ص

مين ايدن خدوايش   أتنها ابزاري است كده در مسدير تد    ،ير فساد و تبايي است و قدر 
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 .گيرد مورد سو  اسنفاده قرار مي ،نفساني

بلکده   ،موه ندداني  ررا  مد الد ا خدود قددر  را ب  البنه ممکن است گفنه شود اينکه م

يدا قلمدداد    طلبي عارض بر نفس حاكمان را عام  اسنبداد و خودكامگي حکومت قدر 

معن دد بدود، تمدامي     «راسد  »كده   يمانطور ؛تفکيح قوا نخوايد بود ۀنافي انديش ،نمايي 

بده   خدود ] جدويي و تحميد  اراده   طلب بوده و مي  بده اسدنيلا  و برتدري    انسانها قدر 

كاملاً منط ي خوايد بود كده مدا    ،از اين جهت ،(32ص ،4763راس ، ) دارند[ ديگران را

طلب خدود   آن خوي قدر  ۀواسط ابزاري است در اخنيار شهرياران تا به ،بگويي  قدر 

 .اي جز اسنبداد و خودكامگي براي جامعه دربرنددارد  ننيمه ،نمايند و اين مسير  را ارضا

تدر   كننرل و  ه بسا با انش اق به واحدياي كو ح ممکن، حدين ابزار تا بايد ا ،بنابراين

 .تضعيف گردد

اينکده مدا نگرشدي كداملاً منفدي       :توجه داشتبه اين نکنه در پاسخ به اين ادعا بايد 

راندي و   نسبت به انسان داشنه باشي  و انسان را موجدودي ذاتداً شدرور و در پدي يدوس     

شناخني فريند  و تمددن شدرقي و     ازين و مباني انسانجويي قلمداد نمايي  با مو برتري

تواندد بده نحدو     مدي انسان موجودي است كه  ،در ح ي ت .ندارد تامي اسلامي سازگاري

 دون خدوي    ،باشد و اگدر صدفت ناشايسدني   توأمان، داراي صفا  پسنديده و نکوييده 

بده  يمزمدان نفدس انسدان     ،شدن داشدنه باشدد   خودكامگي بر نفس انسان قابليت عارض

 .دوسني نيز تماي  دارد چون ايثار، محبت و نوايم ،اي صفا  شايسنه

نفسدانيه ت دوا و    ۀتواند با گرراندن مراح  تربيت و تهدريب، ملکد   يمچنين انسان مي

معنداي نفدي كامد  خطايداي انسدان و       البنه اين به. عدالت را بر نفس خود مسلد نمايد

ليکن داشدنن نگرشدي كداملاً     ،ايد بودنخواو عارض بر نفس  ۀگرفنن صفا  رذيل ناديده

دور از يرگونده شدعور و فضديلت در     هحيواني كه ب ۀمنفي به انسان و توصيف او به مثاب

نمايد و ير نعمت و امکاني را در  حيا  مادي خود بر مسير غرايض حيواني حركت مي

ت اين و مباني شناخ وجود آدمي ندان با ح ي ت  ،گيرد كار مي همسير شنائت و پليدي ب

 ۀدر حدوز نگدايي  خصدوص كده  ندين     بده  ؛باشدد  اشرف مخلوقا  الهي سدازگار نمدي  

تعام  بدر مبنداي قدانون     ۀمثاب دادن حيا  اجنماعي انسان به تواند تا تنزل شناسي مي انسان
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 .و حيثيت و كرامني براي انسان باقي نگرارد جنگ  پيش رود

ين ايدراد، ادعدا نمايندد كده     ممکن است يواخوايان نرريۀ قدر  ثلاثي در پاسخ به ا

اين نيست كه انسان، ذاتاً فاسدد يدا مفسدد اسدت،     شناخني نرريۀ تفکيح قوا  مبناي انسان

بلکه اين است كه طبع انسان و نه ذا  او گرايش به فساد دارد؛  نانکه در برخي آيدا   

 قرآن كري  و روايا  ائمۀ معصومين به اين مسأله اشاره شده است؛ آياتي يمچدون آيدۀ  

كدده  7و كددلاه اميرالمددؤمنين( 6-3(: 56)علددق) «إِنَّ الْإِنسَىىانَ لَيطَْغَىىى أَن رَّآسُ اسْىىتَغنَْى»

 نين وضعيني، اقنضداي آن را  ، (0 3گه  البلاغه، حكيت)« م  ملك استأثر»: فرمايد مي

يکدي از  . دارد كه براي جلوگيري از فساد احنمالي صاحبان قدر ، رايي انديشيده شود

توزيع قدر  و قدراردادن قددرتها در برابدر يکدديگر اسدت كده در انديشدۀ         يا يمان راه

 .موننسکيو، مطرح شده است

اگر  ه پاسخ مركور، تلاش دارد با تمسدح بده ادبيدا  ديندي و بدازپردازش مبداني       

زمدين،   پردازان اين نرريده در مغدرب   شناخني نرريۀ تفکيح قوا؛ يعني آنچه كه ايده انسان

سدازي آن مدورد اسدنفاده     عنوان ن طۀ كانوني توجيه و موجده  اند را به كمنر به آن پرداخنه

اندد موف يدت شدايان تدوجهي در      رسدد ننوانسدنه   نردر مدي   قرار ديند، ولي در نهايت بده 

دسدت آورندد؛  درا كده در  دالش ضدرور  وجدود حکومدت          سازي اين ايده به موجه

واسطۀ طبدع   قدر  بهقدرتمند و اسنبداد سياسي حاكمان، مسأله مح  بحث آن است كه 

منردور   گيدرد و لازه اسدت رايکداري بده     طلب انسان، مورد سو  اسنفاده قرار مدي  قدر 

حال آنکه پيشنهاد ايشان؛ يعندي ت سدي  قددر  و    . م ابله با اين سو  اسنفاده ارائه نمايي 

 كردن صدور   پاک  مثابه اقندار نهايي، نه يح راه ح ، بلکه در واقع، ناكارآمدنمودن آن به

( كننرل دروندي )منرور تأديب نفس انسان  جاي آنکه رايي به در ح ي ت، به. مسأله است

ارائه نمايي ، سعي ( كننرل بيروني)طلبي او  و كننرل اقداما  ناشي از طبع نامبارک قدر 

گيدرد   مثابۀ اقندار نهايي را كه موضوا مورد سو  اسنفاده حاكمان قرار مدي  شده قدر  به

يدا و   يافنه، فلسفۀ وجودي حکومت آنکه وجود قدر  برتر و انسماه مننفي سازي ؛ حال

 .باشد پاسخي به نياز ضروري حيا  جمعي انسان مي

در اسدنفاده از   د  ير  ند قريب بده اتفداق ايشدان   د اينکه برخي از شهرياران  علاوه به



018 

 

 

ل
سا
 
هف

م 
ده

 /
رة
ما
ش

 
ل
او

 /
ي
ياپ
پ

36 

نمدودن اقنددار و    ايد  زدليلدي بدر ح انيدت     ،اندد  طريق خطدا را در پديش گرفنده    ،قدر 

ابزاري است در اخنيدار   ، را كه اصولاً قدر  ؛دار گي قدر  در جامعه نخوايد بوديک

مين نرد  و امنيدت و   أيعني تد  ؛نحو مطلوب به وظايف خود بهو حاكمان تا از اين طريق 

اي جدز نداتواني يدا     ننيمده  ،تضعيف ايدن ابدزار   اساساً. تمشيت امور عمومي اقداه نمايند

ذاتي تشدکي  حکومدت در جوامدع     ۀمين آنها فلسفأه تحداق  كندي در انماه وظايفي ك

 .نخوايد داشت ، در پيباشد مي

تصور كنيد كه در شهري به جهت ضدرور    است كافي ،در توجيه بهنر اين اسندلال

برخدورد بدا    در مين نر  و امنيت، اقداه به تشکي  نيروي پلديس گدردد و از آنمدا كده    أت

 سلاحهايي نيدز  باشد، ميداشنن ابزارياي مناسب نيازمند دراخنيارپليس  ،اشرار و ممرمان

پس از مدتي بده دلايد  مخنلدف از جملده      در اخنيار مأموران مركور قرار داده شود، اما

كارگيري اين سدلاحها، خسداراتي بده شدهروندان وارد      هعده مهار  يا سو  اسنفاده در ب

وياي امنيني نمدود  آوري سلاح از دسنرس نير در اين حالت آيا بايد حک  به جمع ،گردد

ضدمن   ،تر را داد؟ يا اينکه لازه اسدت  اجازه اسنفاده از ابزارياي خفيف و به ايشان صرفاً

كدارگيري نيرويداي مدركور تمديدد      در اسنخداه و به :اولاً ،لهأبرخورد عاقلانه با اين مس

كداربردن اسدلحه بدراي ايدن      هيايي جهت كسب مهار  لازه در ب دوره :نرر نمود و ثانياً

عملکرد ايشان را مورد نرار  قدرار داد تدا    ،با تعيين ترتيباتي :نيرويا برگزار نمود و ثالثاً

ضمن تلاش براي رفدع آثدار ايدن اقدداه      ياي احنمالي، در صور  مشايده سو  اسنفاده

 ؟نمود محروهدر اين جايگاه  حضورايشان را از  سو ،

جداي تضدعيف    ن است كده بده  بهنر آرسد  نرر مي گفنه به ا توجه به توضيحا  پيشب

ابزار در اخنيدار حاكمدان، رايکاريداي مناسدبي بدا يددف كنندرل خدوي          ۀمثاب قدر  به

تدري   شدايد بهندر باشدد حاكمدان شايسدنه      .خودكامگي و يوسراني ايشان ارائده نمدايي   

اي  ون ت وا و عدالت، يميشه بر  واسطۀ تخلّق به صفا  باطنيه و نفسانيه كه بهبرگزيني  

و فريند    ي كننرل دروني و حس مسؤوليت اخروي، مشي نمايند و يمچندين مدار نوع

حاك  بر روابد شهرياران و شهروندان را بر طريق حدق و عددالت   سازوكارياي نرارتي 

تا از اين طريق، يميشه حاكمان، خدود را در برابدر شدهروندان، پاسدخگو      ترسي  نمايي 
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ا  خود مفرّ و گريزگدايي نداشدنه   سازي اقدام بدانند و از پاسخگويي و ضرور  موجه

  .باشند

مطرح گرديده اسدت   ،آنچه در قالب تئوري تفکيح قوارسد  نرر مي بر اين اساس، به

شناسي و تحليد  نادرسدت از قددر      انسان ۀمآبانه در حوز بر مبناي نرريا  ديري: اولاً

نسدبت بده   نحوي كه اص  را بدر نفدي يرگونده اقنددار و برتدري،       به ؛بنا نهاده شده است

د مگر اينکده بده ضدرور  و از سدر نا داري بده         اند فرديت افراد و شهروندان قرار داده

بر يمين اساس، در نراه ينماري حداك  بدر   . د  پريرش حداقلي از اقندار ممبور گردند

يا نسبت به شهروندان، بلکه يدر ندوا اقنددار انسداني      تنها اقندار حکومت زمين، نه مغرب

دار مرد نسبت به يمسرش و اقنددار والددين نسدبت بده فرزندانشدان،      ديگر از جمله اقن

 . تضعيف و  ه بسا زاي  گرديده است

اي جدز   ننيمده تواندد   نمدي در عمد  نيدز   پريرش و اعمال نرريدۀ تفکيدح قدوا    : ثانياً

و مدديريت امدور   زيسدت جمعدي    مين اقنضائا أيا در ت ناكارآمدنمودن تلاش حکومت

كشدورياي   ،شايد به يمين جهت است كه در عصر حاضدر . عمومي جوامع داشنه باشد

عمومداً بدا يدددف افدزايش كارآمدددي و     ،المللددي يداي بدين   رقابددت ۀواردشدده در عرصد  

بدين  در  اقندار نهايي حاكميتتوانمنديهاي رقابني خود سعي در ايماد وحد  و ت ويت 

گانده و   به واسطۀ افزايش اخنيدارا  يکدي از قدواي سده     نيرويا و نهادياي سياسي خود

نمايند و يا اينکه بده واسدطۀ سدازوكارياي سياسدي از جملده       خصوص قوۀ ممريه مي به

تشکي  و سامانديي احزابي قدرتمند، عملاً كاركرد نرريه ساخناري تفکيدح قدوا را بده    

 .نمايند صفر نزديح مي

 تفکیک قوا ةسازي نظری تاریخی در مدل يخطا

پاسدخ بده    ،قدوا بدا آن مواجده اسدت     الش ديگري كه امروزه يح يواخواه تفکيح 

اگدر انددكي بدا خدود بينديشديد و      .  رايي تفکيح قدر  به سه بخش اسدت پرسش از 

شدده   يداي ت دديس   ق نوس تحلي  ذينندان را اذن دييدد تدا در مداوراي حصدار انديشده      

شما نيز از خود خواييد پرسيد كه بده راسدني  درا     ،كلاسيح، پرواز نموده و اوج گيرد
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آيدا بهندر    ؟در حکومت از يکديگر منمايز شده و اسن لال بخشيده شوندبايد سه قدر  

نمودي  تدا   كننده اقندار حکومت را بيش از سه قوه م رر مي ود كه تعداد نهادياي اعمالبن

بديش از ايدن در حصدار     د  ه باور يح منفکر ليبرالد ب  خوار قدر  شايد ييولاي ح ي ت

 كننرل و محدوديت اسير گردد؟ 

موننسدکيو بده   جويي از پاسخ پرسش فوق، لازه به يادآوري است كده   يدر مسير پ

پرسني خود با  تفکيح قوا در مسير تح ق سوداي آزادي ۀپرداز اصلي انديش نرريه ۀمثاب

 ۀانديشد  ۀاو يمچدون انديشدمندان كلاسديح حدوز     .يح  الش تئوريح مواجده بدود  

 توان تمزيه نمدود  نمي يح ح ي ت اجنماعي را ۀباور داشت كه قدر  به مثاب ،سياسي

)Laurence, 2005, p.424(.    تدلاش بدراي ت سدي  قددر  در سداخنار       ،بدر ايدن مبندا

ياپردازيهداي شداعرانه شدبايت داشدنه باشدد تدا       ؤر بده ندوعي   توانست به حکومت مي

 .پردازيهاي حکيمانه نرريه

اي در ذيدن   ياي تدازه  وضعيت ساخناري حکومت وقت انگلسنان بارقه ۀاما مشايد 

كرد در انگلسنان سه بازيگر عمدده و البنده    موننسکيو گمان مي. ن انديشمند پديد آورداي

پارلمدان بدا وضدع     ،در ايدن برداشدت  . نمايند مي قدر اعمال  ،مسن   در صحنه اجنماا

يمچندين پادشداه و    .قدر  بوداين از بازيگران  ۀاولين حل  ،قواعد و ينمارياي قانوني

كنندده قددر     ترين كنشگران سياسي اعمال ن و البنه اصليساخنارياي زير نرر او، دومي

گرديدند كه ضمن اجراي قوانين مصوب پارلمان به مدديريت و   قلمداد مي ،در انگلسنان

آخدرين يندروران عرصده     ،محاك  قضدايي  ،نمودند و در نهايت اقداه مي ،يدايت جامعه

 .نمايش قدر  در انگلسنان بودند

 ۀگون سه حکومت، ۀكه در عرص معن د سازدننسکيو را باعث شد تا مو ،اين برداشت 

كدداه از ايدن    يعني ت نين، اجرا و قضا وجود دارد كه البنه ييچ ؛منمايز از قدر  ت ريباً

مداييني يکدار ده    ،توان در درون خود ت سي  نمود و ذاتاً يدر كدداه   قدر  را نمي سه

 ،يدن سده قددر  باشدي     توان بدون اينکه در پدي تمزيده يدر يدح از ا     لکن مي ،دارند

 داد آفريني در ييبت ير كداه از آنها را بر عهده يکي از ساخنارياي حکومت قدرار  ن ش

)Ibid, 2005, p. 421-428(. 
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اي جان لاک را به باور خدود   دو قوه ۀموننسکيو مباني اخرشده از انديش ،در ح ي ت

ثلاثدي را بددراي   تطبيدق داد و اوزانددي  ،بدا واقعيددا  و سداخنار نردداه سياسدي انگلسددنان   

اين فهد  از تفکيدح قدوا يمدان     . پردازش نمود ،خوايي ياي خود در مسير آزادي سروده

مدركور بده    ۀترين توصيف از انديشد  خوانشي است كه در عصر جديد نيز كماكان اصلي

 .) (madison, 1999, p.271آيد حساب مي

حکومدت را   ون و وظايف محدوري يدر  ؤباور قائلين اين انديشه، تمامي ش بر اساس

بندي نمود كه بدا توجده بده فهد       توان به سه كاركرد اصلي ت نين، اجرا و قضا ت سي  مي

تعريف دقيق اسنبداد اسدت   اين سه كاركرد،قائلين به تفکيح قوا از مفهوه قدر ، تلفيق 

)Calabresi and J. Larsen, 1994, p.1117-18( .گرا به باور يح تفکيح اين اساس، بر، 

توان به وضدعيني مننسدب نمدود كده      توصيف از اسنبداد و خودكامگي را ميآشکارترين 

 قواي ت نيني، اجرايي و قضايي در دست يح نفر يا يح نهاد جمدع گرديدده اسدت    ۀيم

)Madison, 1999, P.260; See also, Wood, 1969, p.451-52 (    و بدر مبنداي يمدين

. تملدي يافنده اسدت    ،نه قدر گا نگرش است كه تفکيح قوا منحصراً در ييبت ساخنار سه

حکومني داشنه باشدد   ۀشاخ  بايسني سه ،باشد تفکيح قوا مي ۀلرا دولني كه مبنني بر انديش

 .)Vile, 1998, P. 14(يا يکي از كاركردياي حکومت را اعمال نمايند  يح از شاخه و ير

ي فوق قدرار گرفنده از تمربده و درک سدطح     ۀرسد تحليلي كه مبناي انديش نرر مي به

پنداشت آنچده در انگلسدنان    او مي .ناشي شده است ،موننسکيو از نراه ح وقي انگلسنان

بسنرساز كننرل مماري اعمال اقندار سياسي حاكمان شده و در عم  به نحو ك  و بديش  

مين ح وق و آزاديهاي فردي و عمومي أموفق به ت ،تري از نراه حکومني فرانسه مطلوب

قددر  بده نحدو مسدن   از يکدديگر       ۀكنندد  انده اعمدال  گ وجود نهادياي سه است، شده

حال آنکه در نراه ح وقي و سياسدي انگلسدنان  ده بسدا فراتدر از سداخنارياي        ؛باشد مي

قددر  و البنده    ۀكنشگران عرصد و موازي حکومني، عرفهاي سياسي و كاركردياي مشابه 

در ايمداد تناسدب   سزايي  سه  به ،تفسير مناسب قانوندر راسناي آفريني رويۀ قضايي  ن ش

 .)Laurence, 2005, p. 419-451(نمايد  ايفا مي اين كشورو تعادل در نراه حکومني 

مطلوب موننسدکيو شدده بدود،     غايا مين أمنمر به ت ،آنچه در انگلسنان ،در ح ي ت
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ن خاص و اعمدال يدر يدح توسدد نهاديداي      أياي حکومني به سه ش تفکيح صلاحيت

شددني  نا فه  ،رمها و ينمارياي نانوشنه و حني گاهاز نُ بلکه بسياري ،مسن   نبوده است

داشدنه   ياي رفنار و مشي حاكمان در تمدن ح دوقي انگلسدنان وجدود    از آداب و بايسنه

فرينگدي كده بدا     ؛منمر گرديدده اسدت   ،كه به ايماد يح فرين  حکمراني خاص است

ول به ايددافي  سياسي انگلسنان در مسير وص ۀتوجه به بسنرياي تاريخي و ارزشي جامع

بارندت،  ) ثر بدوده اسدت  ؤمين ح وق و آزاديهاي مشدروا فدردي و اجنمداعي مد    أ ون ت

 .(57-72، ص4786

تفکيدح قدوا در كندب و ممدامع      ۀبده نرريد   عن دينم ،علاوه بر خلاف آنچه سالها به

نمودندد و   يداد مدي   ،تحت عنوان رويکرد پارلماني يا تفکيح قواي نسدبي  ،عمومي از آن

 ،اساسداً حکومدت انگلسدنان    ،دندد كر ن را حکومت انگلسنان معرفي ميمصداق اجلاي آ

نهاديدا و سداخنارياي    ،شده است كه در بسياري از مدوارد  حکومني مخنلد و نه تفکيح

 قددر  نحو مشدنرک و حندي در قالدب سدازوكارياي دورگونده بده اعمدال         حکومت به

  .پردازند مي

اعندراف   ،جند  جهداني دوه   پدس از  ،گرايان منصدف   نان كه تفکيح بايد گفت آن

معناي نسبي آن  شده به تنها نوعي از حکومت تفکيح نه ،نراه حکومني انگلسنان ،نمودند

فلددمن،  ) شده قرار گرفنده اسدت   ياي تفکيح در ن طه م اب  حکومت بلکه دقي اً ،نيست

به صدراحت حکومدت    ،نرران جايي كه حني برخي از صاحب تا ،(119-190، ص1319

مبنداي   ،اندد كده در آن اشدنراک و نده تفکيدح قدوا       حکومني مخنلد دانسدنه انگلسنان را 

 .(57و29ص ،1316 بارنت،) سامانديي قدر  و ساخنارياي سياسي قرار گرفنه است

 ناكارآمدي تفکیک قوا در نفی استبداد

آميخنده بدا خطداي بدزرگ تحليلدي       ،تفکيح قدوا  ۀسازي نادرست، نرري افزون بر مدل

مدركور در مسدير كنندرل قددر  حاكمدان       ۀه مانع از كارآمدي نرريباشد ك ديگري نيز مي

اندد كده    مثابده آن دانسدنه   تحلي  نادرست مركور آن است كده خودكدامگي را بده   . گردد مي

به بداور   ،بنابراين. اقداه نمايند ،قدر  به اعمال بيش از يح قس  از قدر  ۀبازيگران عرص
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ديگدر   شده بدراي  بيني ياي پيش به ن ش ،ر قد ۀگرايان با منع ورود بازيگران عرص تفکيح

 .)madison, 1999, p. 271(توان به نفي اسنبداد و خودكامگي اميد داشت  كنشگران مي

وده ددر  بددوه قدي از مفهدر ح وقد  غيدح فهدر يدي بدمبنن ،اين تحلي  ظايراً

ادن د اهددر  انمد د ، قد داه عمد دمد دي اندايدواندادل تدمع ،در ده قدك راد  ؛تداس

 تدده اسد دعريف شد دگري تد درد ديد ده فد دت بد دنسبد  ا تأثير بر بعضي امدور داري يدك

 DICTIONARY, 1934, p. 1936) WEBSTER’S NEW INTERNATIONAL(.   

گانۀ حکومت اشاره دارد و م صدود از   قدر  به كاركردياي سه ۀواه ،در اين ديدگاه

واي حکومني، كاركرديايي را آن وضعيني خوايد بود كه يکي از ق ،«بيش از حد» قدر ِ

  .Magill, 2000, p.32)( اعمال نمايد ،ل شده استبيش از آن م داري كه به آن محول

 موننسدکيو از اسدنبداد اسدت   كلاسديح  يمان ت ريدر  تبيين فوق از قدر  و اسنبداد، 

)madison, 1999, P.271(   نرراندي كده مبنداي     و البنه پس از او نيز ك  نيسدنند صداحب

شدده در سداخنار    جدو نمدوده و قددر  تفکيدح    و  جسدت  ۀود را در اين حدوز ديدگاه خ

 ؛(Brown,1991, P.1515)اند حکومت را در انديشه و آثار خود بر اين مبنا تصوير نموده

خود نسبت بده خدالق   نرريا  نرران تفاوتهايي را در تبيين جزئيا    ه اين صاحب اگر

از  اما گويي كده ت ريريداي منعددد ايشدان     ،اند اين نرريه و البنه نسبت به يکديگر داشنه

 .آميزي منفاو  ولي رن  ،گيريهايي است با طراحي يکسان ، صور نرريۀ تفکيح قوا

ميد  بده ت سدي      ،جداي امکدان   گراي ايدن نرريده تدا    وفاداران و يواخوايان افراط

يح از كاركرديداي   بخشيدن در انماه ير گانه و اسن لال ياي صلاحيني قواي سه حوزه

بيش از ديگر منفکران به ايدن   ،دارند و از آنمايي كه موننسکيورا ه ايشان بشده  لحولم

مريکا نيز نسبت به قدوانين اساسدي ديگدر، اسدن لال     آمبنا وفادار بوده و قانون اساسي 

مدعي  ،برخي از نويسندگان ،گانه فراي  آورده است يح از قواي سه بيشنري براي ير

 تفکيدح قدواي آمريکدايي داشدنه اسدت      ۀتأثير را بر شديو  بيشنرين ،اند موننسکيو شده

(Mcdonald, 1985, P.80) . فه   ،گرايان رسد تفکيح رر مين اين در حالي است كه به

پديش از ايدن    ؛  ه آنکده اند سياسي نداشنه ۀانديش ۀصحيحي از مفهوه قدر  در حوز

توانايي انمداه  به صرف يرگونه  ،گفني  كه تعريف قدر  در معناي لغوي و عاه كلمه
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معناي اقندار، صلاحيت يا  قدر  به ،حال آنکه در ادبيا  ح وقي ؛گردد كار اطلاق مي

 باشدد  ديگدر مدي   يفدردي نسدبت بده فدرد     ۀوسديل  حق انماه يا عده انماه امدري بده  

INTERNATIONAL DICTIONARY, 1934, p. 1936) (WEBSTER’S NEW .   

كردن و اعمال  صلاحيت حکومت ۀمثاب و بهتکام  معنايي يافنه  ،در  در اين مفهوهق

 ). (Ibidشود كار گرفنه مي هنسبت به تابعان ب ،اقندار سياسي

يدح بده نهاديداي     اگر ه تفکيح كاركرديداي حکومدت و واگدراري يدر     ،بنابراين 

يح از م اما  و نهادياي كشور را محددود   گانه، قلمرو موضوعا  در صلاحيت ير سه

كداركرد   ۀگانده در حيطد   معنداي محدودشددن اقنددار قدواي سده      ولي مطل اً بده  ،نمايد مي

، بدر اسدن لال   قدوا    تفکيحياص ۀخصوص كه در انديش هب ؛تخصصي ايشان نخوايد بود

اي شدده   العداده  كيدد فدوق  أيدا ت  صلاحيت ۀگانه و نفي يرگونه اخنلاط در حيط قواي سه

حصاري و بر مبنداي  ياي خود به نحو ان ير قوه در اعمال صلاحيت ،اين اساس بر .است

صدلاحيت   ، ده نماينددگان مملدس    اگر ؛براي مثال .اقداه خوايد نمود ،صلاحديد خود

جعد   گدراري و   قانون ۀولي در حوز ،ندارند  اعمال اقندار قضايي و اجرايي حکومت را

ال اعده قواي ديگدر را امکدان مداخلده در     صلاحيني تاه داشنه و عليياي ح وقي،  قاعده

كنندرل سدو    زميندۀ   ،و در ننيمده  مخالفت با قوانين مصدوب  مملس به تصميما  نهايي

يمچندين اسدت اعمدال     .دنياي احنمالي اعضاي پارلمان از اين صلاحيت را ندار اسنفاده

 كده خالي از وجه نخوايد بود  ،بنابراين. توسد قواي قضائيه و ممريه ،كاركردياي ديگر

را بده سده ديکنداتوري منفداو  و      يح ديکنداتور مسدنبد   ،بگويي  تفکيح كاركردي قوا

يي و أخدودر  ۀمثابد  بده  ،مد  در مفهدوه اسدنبداد   أت. نمايدد  مسن   از يکدديگر تبددي  مدي   

 .يد اين برداشت خوايد بودؤنيز م( اسنبداد ۀذي  واه ،1311معين، ) خودكامگي

در حالي كه يواخوايان كوي تفکيح، توانايي تمييز ميدان   ،گفنه افزون بر مراتب پيش

گيرند و اجراي مطلوب تفکيح قدوا را بده    فرض مي نوا قدر  حکومني را پيش اين سه

دانند و يرگونده   گانه حکومني از يکديگر منوط مي تضمين اسن لال تاه و كام  قواي سه

قلمدداد  تفکيدح قدوا    ۀاخنلاط در شرح وظايف نهاديا، نافي كداركرد حدداكثري انديشد   

يداي قدواي    معيار ت سي  و تعيدين صدلاحيت  بايد پرسيد ، (Vile, 1998, P.14)گردد  مي
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 ،قدوا  تفکيدح  ۀگانه در حکومت  ه خوايد بود؟ تعيين اين معيار در تداوه حيا  نرري سه

ماندد   ناشده باقي مدي  ت سي  ،اين اقندار ،صور    را كه در غير اين ؛بسيار ضروري است

 .(Lawson, 1990, P.857-858) گزاف خوايد بود يو صحبت از تفکيح قوا سخن

 ،گانه و معيدار تبيدين مرزيداي آن    صلاحيت قواي سه ۀرسد بازشناسي حوز نرر مي به

در آن  ،ه كه بسياري از مح  ان در سوداي يافنن ساح  ح ي تانكر خود بحري است بي

رغد    علدي  ،تفکيح قوا ۀانديش انمنن د ۀبه ع يد .(Lawson, 1994, P.1238) سرگردانند

گرا در پدردازش معيدار مناسدب تبيدين      نرران تفکيح بتح ي ا  و تلاشهاي منعدد صاح

گانده قددر     گانه حکومني، يمچنان مناقشه در معيار ت سي  سه ياي سه قلمرو صلاحيت

 .(Gwyn, 1989, P. 263)باشد پا برجا مي

نردران بدا نگرشدي تدازه بده مفهدوه اسدنبداد و         برخدي از صداحب   ،بر يمين اسداس 

ش الگوي حکومني مبنني بر نهاديدا و سداخناريايي   اند با پرداز سعي نموده ،خودكامگي

نمودن سازوكار اعمال قدر  در جامعه  ياي موازي و مشنرک، امکان منعادل با صلاحيت

نردران،   ايدن گدروه از صداحب    ۀبه ع يد. دور از اسنبداد و خودكامگي فراي  آورند هرا ب

اصدرار   ،بدون آنکه بر سه نوا منفاو  از قدر  حکومني ،توان توزيع كرد قدر  را مي

توزيدع   ،يايي از اين ندوا  قواي م ننه دومملسي يا  ندمملسي؛ نمونه ،براي مثال. داشت

موفدق بده كنندرل     ،مملسدي  ثرتري نسبت بده نرامهداي تدح   ؤقدر  يسنند كه به نحو م

 ؛مندوازن قددر  اسدت    ديگدري از ت سدي    ۀفدراليس  نيز نمون. اند اسنبداد پارلماني شده

 بددون اينکده الزامداً    ،اي توزيع شدده اسدت   قدر  در سطح گسنرده ،طوري كه در آن به

 .(Magill, 2000, p.62)نوعي تمايز كاركردي در وظايف به عم  آمده باشد

تواندد   ياي مشنرک، مدي  نراه سياسي منوازن با صلاحيت ۀبر مبناي اين ديدگاه، نرري

  (Farina, 1989 ,p.488-96)، گسيخنن ساخنار حکومدت باشدد   بدون اينکه مسنلزه ازي 

واسطه ايماد سدازوكارياي منعددد بدراي بدازبيني تصدميما  و اقدداما  حاكمدان و         به

نمودن رايکارياي عملي براي كننرل مايوي تصدميما  يدر نهداد توسدد نهدادي       فراي 

 .)Magill, 2000, p.20( از اسنبداد و خودكامگي حاكمان جلوگيري نمايد ،ديگر

گرايان در پاسخ به اين انن ادا  ادعا نمايند يمچناني كه  البنه ممکن است كه تفکيح
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توان بدا م ررنمدودن سدازوكارياي رقدابني در      مي ،پيشنهاد نموده است «جميز مديسون»

يدح از م امدا  را    تفکيح قوا ابزارياي لازه براي كنندرل تصدميما  يدر    ۀدرون نرري

در پاسخ به ايدن   .(Madison, 1999, P.289-90)ت فراي  نمودتوسد ساير اركان حکوم

  درا  ؛تفکيح قدوا اسدت   ۀخود دليلي بر ن ص نرري ،لهأادعا بايد توجه داشت يمين مس

تفکيح، بايد ساخنار يح نراه سياسي  ۀانديش اوليه بر اصول كه پيش از اين گفنه شد بنا

گرديده است در قالدب سدازوكار   بر اساس قواعد ثابني كه به موجب قانون اساسي م رر 

و پس از آن يرگونه ابهداه در    (Lawson, 1990 , P.859-60)اي سامانديي شود قوه سه

رجدوا بده قواعدد مدركور      ۀواسدط  قوه را بده  ياي صلاحيني مشنرک بين اين سه حوزه

 نمدود  حد ّ و فصد    مرتفدع گدردد،  يدا   نحوي كه تعارض و اشنراک در صدلاحيت  به

(Merrill, 1991, P.230). 

ايد  كده البنده     اگر  ه در اين نوشنار، دعوا بر ن د كاركردي نرريۀ تفکيح قوا نداشنه

گفنده، شايسدنه    اين موضوا نيز خود حديث مفصلي است، لکن در تکمي  مباحث پديش 

يداي   يا و اسندلالهاي نرري و قلت و ان قلدت  است تصريح نمايي  كه منصرف از بحث

واسطه توجه به تمربيدا  نرامهداي حکدومني     تفکيح قوا، بهپايان در ن د و ردل نرريه  بي

مبنني بر انديشۀ تفکيح قوا در عرصدۀ عمد ، ناكارآمددي و ندواقص كداركردي نرريدۀ       

كافي است با انددكي تأمد  و البنده تيزبيندي بده      . گردد تفکيح قوا بيش از پيش اثبا  مي

سدلامي ايدران در   گرفنه در رويۀ عملي نراه م دس جمهوري ا ياي ح وقي شک   الش

اي از مسائ  ح وقي به ميزاني كه مسدأله   به راسني، ييچ حوزه.  ند ديۀ اخير، نرر شود

گانه و نهادياي ملحق و مرتبد به يدر كدداه،    ياي صلاحيني قواي سه تعارضا  و تنافي

گرايدان در   البنده ممکدن اسدت افدراط    . ياي ح وقي نراه ما نبدوده اسدت   موضوا  الش

نۀ تفکيح، واقعيا  مركور را بر عده بلوغ و تکام  نراه ح وقي مدا و  يواخوايي از فسا

گانده   ياي ير يدح از قدواي سده    گرفنه در مسير اعمال اقندار و صلاحيت ياي شک  رويه

گرفنده در   يداي شدک    اين در حالي است كه توجه بده تمربيدا  و رويده   . قلمداد نمايند

تدرين   کا و مباحدث مطدرح در عدالي   نرامهاي ح وقي غربي از جمله ايالا  منحده آمري

سطوح سياسي و آكادميح اين كشدوريا در خصدوص مسدأله تفکيدح قدوا و تعدارض       
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گانه بيش از پيش، ما را با ناكارآمدي و ابهاه در نرريۀ  ياي ير يح از قواي سه صلاحيت

 6.نمايد تفکيح قوا، مواجه مي

 گیري نتیجه

 ۀيهداي عصدر كلاسديح انديشد    حاص  تحدولا  و نوآور  ،تفکيح قوا ۀاگر  ه نرري

ناپريري در سامانديي ساخنارياي حکومني  باشد و تا به امروز جايگاه خدشه سياسي مي

رسدد تفکيدح قدوا نيدز      نردر مدي   به ،با اين حال ؛نرران ليبرال داشنه است در نزد صاحب

بدا   ،يمچون بسياري ديگر از نرريا  برآمده از اقنضائا  سياسي و اجنماعي عصر خود

 .باشد مييايي مواجه  يا و نارسايي يتمحدود

دادن بخش قاب  تدوجهي از تح ي دا  مح  دان و     رغ  اخنصاص علي ،مركور ۀنرري

اي مواجه اسدت كده    نرران براي تکمي  آن، يمچنان با اشکالا  عمده تلاشهاي صاحب

 اع  از فه  نادرست از قدر ، انحراف از مباني ؛بخشي از ايرادا  وارد بر نرريه مركور

بر تحلي  ناصحيح از اسدنبداد و   يسازي نرريه، ابننا شناسي، اشنباه در مدل صحيح انسان

ممدال انددک ايدن     امدا مورد تحلي  قدرار گرفدت،    ،رايکارياي م ابله با آن در اين م اله

ايراداتدي كده    ؛تفکيح قوا را پوشش ديد ۀتواند تمامي انن ادا  وارد بر نرري تح يق نمي

پدردازش نرريدا     ،زمين باعث گرديده است تا انديشدمندان  مغرب طرح آنها امروزه در

 .ه يمت خويش قرار ديندهتفکيح قوا را وج ۀجايگزين براي انديش

رغد    را بدريرندد آن اسدت كده علدي     گرايان بايدد آن   ح ي ت تلخ ديگري كه تفکيح

دل در پردازي به منرور ايماد توازن و تعدا  گرفنه در عرصۀ نرريه تمامي تلاشهاي صور 

ميان سه قوه، در عرصه عم ، داسنان به نحدو ديگدري اسدت و معمدولاً يکدي از قدواي       

گانه با اسنفاده از شرايد سياسي، اجنماعي و اقنصادي حداك  بدر جوامدع، برتدري و      سه

نمايدد؛ ايدن خدود بازگشدت بده ن طدۀ آغداز         تحکّ  خود را بر دو قوۀ ديگر تحمي  مدي 

 .گرايان است ياي تفکيح دغدغه

يداي   تفکيح قوا بر اقنضائا ، ارزشها و فه  محدود به انديشه ۀنرري يابننا ،علاوه به

زمين، داشدنن نگدرش انن دادي بدر      قرن نوزدي  و بسنرياي تاريخي جوامع ليبرال مغرب
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انديشه اسلامي و بومي جامعه مدا را   يو البنه بر پايه بنياديا حال حاضرمبناي اقنضائا  

 ،كه در ادبيا  علمدي موجدود بده زبدان فارسدي      است در حالياين . نمايد دو  ندان مي

توان سدراغ   تفکيح قوا را مي ۀت به نرريبنس ،ياي انن ادي از تحلي  نا يزيتعداد بسيار 

 .ثر استأم  و تأگرفت كه اين خود جاي بسي ت

اي  ضمن حفظ احنراه بدراي تمدامي انديشدمنداني كده بدا دغدغده       ،كوتاه سخن آنکه

رسدد بايدد    نردر مدي   اندد، بده   تفکيح قوا تلاش نموده ۀم  و ترويج نرريارزشمند در تکا

ضدمن در   و خدود  ۀياي بدومي جامعد   پردازيهاي نويني را بر پايه ارزشها و انديشه نرريه

اي  آوردن نرريده  منردور فدراي    بهياي سياسي نرامهاي حکومني نوين  نررگرفنن واقعيت

 .ه يمت خويش قرار ديي هوج براي انديشۀ رو به افول تفکيح قوا، جايگزين

ها یادداشت  

1. Montes quieu. 

2. John Locke. 

3. Phobia. 

 ق،0338طريحي، )است « و كام  هر چیز ظرفیت واقعي و ح ّ نهايي»در لسان عرب، ق رت  3.

 Authorityو forceهايي چون  را همسنگ واژه Powerيا « ق رت»انگلیسي زبانان نیز  .( الق ر ،5ج

و آنچه كه داراي  )Longman, 2005, P.321(ي زور، استع اد و توانايي انجام كار امعن و به

 .)Oxford, 2000, P.215(فهمن   كنترل يا تأثیر است مي

مفاهیم مشابهي چيون زور، برتيري، نیيرو، اقتي ار، سيلطه و اراده       ،«ق رت»زبانان نیز  در نزد فارسي

، 05ج ،0030 ،دهش ا)نماي   را افاده مي«داشتن توانايي»و « توانستن» ،(0509، ص0055پور،  آريان)

معيین،  ) ثیر قيرار دهي   أامري را تحت تي  ،ق رت آن است كه صاحب ق رت ،به عقی ه برخي .(ق رت

  .(093، ص5ج، 0088

 . 593، ص5، جاصول الكافيالكلیني، : ك.براي آگاهي از اين روايات ر .2

6. See: Clinton v. Jones, 520 U.S. 681 (1997) & Clinton v. New York, 

524 U.S. 417 (1998) & Rebecca L. Brown, Separated Powers and 

Ordered Liberty, 139 .PA.L.REV. 1513, 1517 (1991) & United States v. 
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Lopez, 514 U.S. 549 (1995) (invalidating Gun-Free School Zones Act as 

beyond the scope of Congress’ commerce power); see also Symposium: 

Reflections on United States v. Lopez, 94 MICH.L.REV. 533 (1995) & 

Marbury v. Madison, 1 Cranch (5 U.S.) 137 (1803) & 17Panama 

Refining Co. v. Ryan, 293 U.S. 388 (1935) (striking down provision of 

the National Industrial Recovery Act as impermissible delegation of 

lawmaking power to the President); A.L.A. Schecter Poultry Corp. v. 

United States, 295 U.S. 495 (1935) (same); Yakus v. United States, 321 

U.S. 414 (1944) (upholding delegation of price control authority to the 

Office of Price Administration); see also Symposium: The Phoenix Rises 

Again: Nondelegation Doctrine from Constitutional and Policy 

Perspectives, 20 CARDOZO L.REV. 731-1018 (1999). 
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